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حضرت معصومه در يک نگاه

حضرت فاطمه معصومه (س) در اول ذيقعده 173 در مدينه منوره چشم به جهان گشود. پدر بزرگوارش حضرت
موسى بن جعفر (ع) و مادر گراى اش نجمه خاتون است. او از کودکى ا جوانى تحت تربيت پدر بزرگوارش و برادر

مکرمّش حضرت رضا (ع) قرار داشت و در علم و قوا و پاسخ به رسش هاى مراجعان به مقاى رسيد که مدال
افتخار فداها ابوه از پدر خود دريافت داشت. بعد از ورود حضرت رضا (ع) به مرو آن حضرت نامه اى را به وسيله

يکى از غلامان خويش براى خواهرش فرساد که با رسيدن نامه، بلافاصله فاطمه معصومه (س) آماده سفر
گشت. (1) آن حضرت در سال 201 هجرى به همراه پنج تن از برادران (فضل، جعفر، هادى، قاسم، زيد) و

تعدادى از برادرزادگان و کنزان روانه خراسان شدند. (2)
هنگاى که موکب حضرت معصومه (س) به ساوه رسيد، عده اى از دشمنان اهل بيت، به اشاره مأمون عباسى

راه را بر آنان بسند و در يک درگرى نابرابر، تمام برادران و بيشتر همراهان او به شهادت رسيدند و حضرت
معصومه (س) بر اثر شدّت ألمات و بنا بر قولى بر اثر مسموميت (3) بيمار گشت.

در روز 23 ربع الاوّل 201 هجرى فاطمه معصومه (س) وارد قم شد و ناقه حضرت در محلى که امروز به نام
ميدان مر ناميده ى شود، زانو به زمن زد و ان افتخار نصيب موسى بن خزرج ، بزرگ اشعريان، شد ا هفده روز

مزبان دختر، خواهر و عمه امام باشد.
آن بانو سرانجام در روز دهم ربع الانى 201 هجرى از دنيا رحلت کرد و با تجلل فراوان مردم قم، و به وسيله دو

فرد ناشناس، به خاک سرده شد. (4)

 

 



اهميت ازدواج در اسلام

يش از ورود به مبحث اصلى ان مقاله، بايد ياد آورشويم که در اسلام بر امر ازدواج أکيد و سفارش فراوان شده
است؛ ا آنجا که در قرآن، ان معجزه ماندگار الى، آيات متعددى در ان باره وجود دارد؛ از جمله ى فرمايد:

«وَأنَْکِحُوا اْلأيَاى مِنْکُمْ وَ الصّالحِنَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إمِائکُِمْ إنِْ يَکُونوُا فُقَراءَ يُغْنهِِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلهِِ وَ اللّهُ واسِعٌ عَليم»
(5)؛ بايد مردان ى زن و زنان ى شوهر و کنزان و بندگان خود را به نکاح درآوريد. اگر آنان فقر باشند، خداوند

آنان را از فضل خويش ى نياز خواهد ساخت؛ زرا خداوند وسعت دهنده و داناست.
خداوند در آيه ديگرى ى فرمايد: و از نشانه هاى او (خداوند) اينکه همسرانى از جنس خود شما براى شما آفريد،

ا در کنار آنها آرامش يابيد و در ميان شما مودّت و رحمت قرار داد. در ان نشانه هاى است براى گروهى که تفکر
کنند.

در روايات نز تعبرات أمل برانگزى دربارة ازدواج آمده است که به راحتى نى توان از کنار آن گذاشت. يامبر
اکرم (ص) فرمود: «الَنکاحُ سُنتى فَمَنْ رغَِبَ عَنْ سُنتى فَليس مِنىّ (6)؛ ازدواج سنت من است؛ هر کس از سنت

من رو بگرداند، از من نيست.»
زنى به امام باقر (ع) عرض کرد: من زن ارک دنيا هستم. حضرت فرمود: منظورت از ترک دنيا چيست؟ عرض کرد:
نى خواهم هرگز ازدواج کنم. حضرت رسيد: چرا؟ عرض کرد: دنبال کسب فضيلت هستم. حضرت فرمود: از ان

کار دورى کن. اگر در ان کار فضيلتى بود، فاطمه از تو به آن سزاوارتر بود. هچ کس نيست که در فضيلت بر او
سبقت گرد. (7)

آن حضرت در جاى ديگر فرمود: «ما بُنيَ فِى الاِسلامِ بنِاءً احَََب الىِ اللهِ وَ اعََزّ مِنَ الزوجِ (8)؛ هچ بناى در اسلام
محبوب تر و عزز تر از ازدواج در نزد خداوند نيست.»

از طرف ديگر، عزب بودن و مجرد زندگى کردن به شدّت نکوهش شده است. يامبر اکرم (ص) فرمود: «شَرارکُُمْ
لٍ؛ (9) بدترن شما، عزب ها (و ى همسران) أهَُرِ مْنَ رکْعَةً مِنْ غرٌ مِنْ سَبعَْلٍ خ أهَُانِ مِنْ مَابُکُمْ، رکَْععُز

هسند. دو رکعت نماز فرد ماهّل، بهتر است از هفاد رکعت نمز غر مأهل.»
حال ان رسش رخ ى نمايد که حضرت معصومه (س) با آن مقام على و آگاهى اى که از دستور هاى اسلام و

سنتّ يامبر اکرم (ص) داشت، چرا ازدواج نکرد و تشکل خانواده نداد؟ از طرف ديگر، بر اثر موقعيت على و
معنوى و زيارتى آن حضرت، بسيارى از دختران امروز آن حضرت را به عنوان اسوه براى خود پذرفه اند که روشن

نشدن راز ازدواج آن حضرت، ممکن است بهانه اى براى فرار از ازدواج باشد.
ان نکه را هم اضافه کنيم که نه نها حضرت معصومه (س) ازدواج نکرد، بلکه هچ يک از دختران موسى بن

جعفر ازدواج نکردند.

 

 

بررسى نظريات مخلف

احتمالات و نظريات مخلفى براى ازدواج نکردن آن حضرت بيان شده است که به بررّسى و صحت و سقم هر يک



ى ردازيم.

 

 

 

1. وصيّت موسى بن جعفر (ع)

يکى از احتمالات که در واقع يکى از پاسخ ها به رسش فوق است، ان است که خود حضرت موسى بن جعفر به
دخترانش وصيت کرده ا ازدواج نکنند!

ابن واضح يعقوى طرفدار ان نظريه است. سخن او در ان باب چنن است: موسى بن جعفر را هيجده پسر و
23 دختر، پسران عبارت بودند از : على رضا، ابراهيم، عباس، قاسم، اسماعل، جعفر، هارون، حسن، احمد،

محمد، عبيدالله، حمزه، زيد، عبدالله، اسحاق، حسن، فضل و سليمان.
موسى بن جعفر وصيت کرد که دخترانش شوهر نکنند و هچ کس از آنان شوهر نکرد، مگر ام سلمه که در مصر

به ازدواج قاسم بن محمد بن جعفر بن محمد در آمد و در ان باره ميان قاسم و خويشاوندانش جريان سختى
يش آمد؛ ا آنجا که قاسم قسم خورد که جامه از وى دور نکرده است و جز آنکه عقد موقتى بسه شده براى

محرميّت در مسر رفتن به حج رفتن منظورى نداشه است. (10)
در پاسخ به سخنان يعقوى اولاً، بايد گفت: چنن وصيّتى برخلاف سنت رسول الله (ص) و سرة امامان اهل بيت

عصمت و طهارت است و هرگز چنن وصيتى از امام معصوم صادر نى شود.
انياً، متن وصيت حضرت موسى بن جعفر غر از آن چزى است که يعقوى ادّعا دارد. براى قضاوت در ان زمينه،

ابتدا متن وصيت حضرت را مرور ى کنيم. ابراهيم بن عبدالله از موسى بن جعفر (ع) نقل کرده که آن حضرت
جمعى را مانند اسحاق بن جعفر، ابراهيم بن محمد و جعفر بن صالح و ... را بر وصيت خود شاهد گرفت و

جَ أخَهُ فَلَيْسَ لَهُ انَْ َزوُ َْابِْنى ... و انِْ ارَادَ رجََلٌ مِنْهَم ان ٍتى ... اوَصَيْتُ بها الِى عَلَيفرمود: «اشُْهِدُ هُمْ انَّ هَذِهِ وَصِي
جَ بَناتى احََدٌ مِنْ اخِْوتهِِن وَ مِنْ امُّهاتهِِن وَ لا سُلْطانٌ وَ لا عَمِلَ لَهُنّ الاِّ برِأيهِِ وَ َزوُ جَها الاّ باِِذْنهِِ وَ امَْرهِِ ... وَ لاَزوُ

مَشْوَرهِ ، فَاِنْ فَعْلُوا ذلکَِ فَقَدْ خالَفُوا الله تعَالى وَ رسَُولَهُ (ص) وَ حادوهُ فى مُلْکِهِ وَ هُوَ اعَْرفَُ بمِنالحِ قَوْمِهِ انِْ ارَادَ
جَ، وَ انِْ ارَادَ انَْ يَتْرکََ ترَکََ...» (11)؛ شاهد ى گرم آنها را که ان وصيّت من است که به فرزندم على َجَ زو َزوَ َْان

وصيت کرده ام... (از جمله وصيتم ان است) اگر مردى از شما خواست خواهرش را شوهر دهد، ان حق را ندارد،
مگر با اجازه و فرمان او (علي) و نه دختران من (حق دارند) که يکى از خواهران خود را شوهر دهند و يا مادران آنها

و نه سلطانى، و نه کارى براى آنها انجام دهد، مگر اينکه با نظر و مشورت او (علي) باشد. اگر بدون اجازه او به
چنن کارى اقدام کنند، به راستى با خدا و رسولش مخالفت و در سلطنت او منازعه کرده اند و او (حضرت رضا) به

مصالح قومش در امر ازدواج آگاه تر است. اگر خواست به کسى شوهر دهد، شوهر ى دهد و اگر خواست رد
کند، رد ى کند.

در ان وصيت نامه، حضرت موسى بن جعفر (ع) با صراحت به فرزندان اعلام ى دارد که حجّت خدا بعد از او
على بن موسى (ع) است و خواهران بايد در هر کارى از جمله مسئله ازدواج از او اطاعت کنند و هر فردى را که



على بن موسى مناسب ديد، آنان با او ازدواج کنند؛ چرا که آن حضرت به مسائل ازدواج آگاه تر و به وضعيت
بسگان آشنايان آشناتر است. در اينجا هرگز سخن از ترک ازدواج دختران موسى بن جعفر و خواهران حضرت رضا

(ع) نيست؛ سخن در ان است که بر ازدواج آنان حضرت رضا (ع) بايد نظارت داشه باشد.
بنابران نظريه يعقوى ى اساسى است و نى توان بر آن اعتماد کرد و به همن جهت، برخى محققن صريحاً

سخن يعقوى را مجعول و ى اساس دانسه اند. (12)

 

 

2. هما نداشتن

نظريه دوم ان است که دختران حضرت موسى بن جعفر مخصوصاً فاطمه معصومه (س) از نظر کمال على و
معنوى در حد بالاى قرار داشند و کسى همسنگ و همسر آنها يدا نى شد و يکى از امورى که در زوج دختر

مورد توجه قرار ى گرد، هم کفو بودن است.
ان نظريه نز نى تواند قابل أيد باشد؛ زرا اولاً سرة ائمه اطهار ان نبوده که دختران خود را به جهت يدا

نشدن همسنگ در خانه نگه دارند و مانع ازدواج آنان شوند، بلکه آنان، هم در قول، و هم در عمل خود، مؤمن و
مؤمنه رکفو يکديگر ى دانسند. از يامبر اکرم (ص) نقل شده است که آن حضرت فرمود: هر گاه کسى به

خواسگارى دختر شما آمد که ديندارى و امانتدارى او را ى پسنديد (هر چند در حد دختر شما نباشد) شوهر
دهيد و اگر شوهر ندهيد، در زمن فنه و فساد بزرگ بر پا ى شود. (13)

انياً، در عصر امام کاظم (ع) جوانان شايسه اى از تبار امام حسن مجتى (ع) و حضرت سيدالشهدا (ع) و نز در
ميان شيعيان افرادى وجود داشند که ى توانسند همسران مناسب براى آنان باشند.

 

 

3. اخناق هارونى

احتمال و نظريه سوم آن است که اخناق هارون الرشيد و وجود خفقان در آن دوران، چنان شديد بود که حتى
کسى جرئت نداشت براى رسيدن مسائل شرعى به در خانه موسى بن جعفر (ع) مراجعه کند، ا چه رسد به اينکه

به عنوان داماد آن حضرت رفت و آمد دائى با خانواده موسى بن جعفر (ع) داشه باشد؛ چرا که همن ارتباط
نسى زمينه اى را فراهم ى ساخت ا هارون به اذيت و آزار او بردازد. البه با اينکه هارون در مواردى تظاهر به

ديندارى ى کرد، ولى ستمگرى ى رحم بود.
يکى از مورخّن ى گويد:هارون هنگام شنيدن وعظ از همه بيشتر اشک ى ريخت و در هنگام خشم و ندى از

همه ظالم تر بود. (14) و همن مرد دو هزار کنز داشت که سيصد نفر آنان مخصوص آواز خوانى و رقص و
خنياگرى بودند. (15)



شيعيان در عصر خلافت هارون در نگنا و فشار قرار داشند و کسانى چون على بن يقطن در قيه به سر ى
بردند و کوچک ترن حرکاتشان زر نظر بود. نمونه بارز آن داسان لباسى است که هارون به على بن يقطن داد.

ان لباس وژه خلفا بود و على بن يقطن آن را به موسى بن جعفر (ع) اهدا کرد. حضرت آن را قبول نکرد و
فرمود: ان لباس را نگهدار و از دست مده؛ زرا در حاده اى که برايت يش ى آيد، به کار ى آيد.

چندى بعد يکى از خدمگزاران على بن يقطن، نزد هارون شکايت کرد و گفت : لباس مخصوص را به موسى بن
جعفر اهدا کرده است. هارون بلافاصله او را احضار کرد و از لباس رسش کرد. او گفت: آن را در بقچه اى نگه

داشه ام. هارون دستور دارد ا فوراًَ آن را بياورد. وقتى که نگاهش به لباس افاد، گفت: بعد از ان هرگز سخن
سعايت کننده اى را درباره تو باور نخواهم کرد. (16)

ان گونه قضايا نشان ى دهد که ارتباط موسى بن جعفر (ع) کنترل ى شد و از طرفى زندانى شدن امام نز،
انگزه خواسگارى از دختران آن حضرت را کاهش ى داد. بعد از شهات امام وحشت بيشترى بر مردم حاکم شد

و حضرت رضا (ع) نز تحت نظر قرار گرفت. در زمان مأمون آن حضرت به خراسان احضار شد و بعد از يک سال،
حضرت معصومه (س) و جعمعى از برادران او به خراسان حرکت کردند، اما در راه، حضرت معصومه (س) يش از

ديدن برادر، دار فانى را وداع کرد و امر ازدواج او هم تحقق نيافت.
بنابران راز عدم ازدواج حضرت معصومه و خواهران او را نه در وصيت پدر بايد جستجو کرد و نه در نبود همسر

مناسب و هم کفو، علت آن، وجود اخناق شديد هارونى و مأمونى بود که باعث شد احدى جرئت نکند به راحتى
به خانه موسى بن جعفر و بعد از او فرزندش رفت و آمد داشه باشد و داماد آن خانواده گردد. از طرف ديگر،

زندانى شدن حضرت موسى بن جعفر (ع) و سرانجام شهادت او، و احضار شدن حضرت رضا (ع) به خراسان و
دورافادن از خواهران، مزيد بر ان علت بود.

 

 

حسن خام

سخن را با معرفّى برخى کتب درباره زندگانى کريمة اهل بيت حضرت معصومه (س) به پايان ى بريم:
1. احوالات حضرت معصومه،محمد حسن مفلس، مخطوط.

2. انوار المشعشعن، شخ محمد على بن حسن کاتوزيان تهرانى، 1327 هجرى، 243صفحه.
3. بارگاه حضرت معصومه، بژن سعادت، چاپ 1977، فلورانس اياليا.

4. بارگاه حضرت معصومه، نشريه شهردارى قم، 73 صفحه.
5. بدر فروزان، عباس فيض، 1364 هجرى، قم، 452 صفحه.

 .6ارخ مشاهر و قبور واقعه در بلدة قم، افضل الملک، 1348 هجرى، 72 صفحه.
7. التحفة الفاطمية الموسويه، محمد على کچوئى قى، 1320هجري.

8. تربت پاکان، سيد حسن مدرسى طباطبائى، 1355، دو جلد، 1238صفحه.
9. تعزيه حضرت معصومه، صادق هماونى، مجله کاوه شماره 41 و 42، 1352، مونخ.

10.چکامه، عباسخان افشار متخلص به ريشان، موجود در کابخانه آسانه.



11.حيات حضرت معصومه قم، سيد حيدر مهدى، 1983، حيدرآباد، 100صفحه.
12.حيات الست، شخ مهدى منصورى، م 1406، چاپ 1380 ه، قم.

13.زندگانى حضرت معصومه، محمد شرن کلام، چاپ قم.
14.فاطمه بنت الامام موسى الکاظم، محمد هادى امينى، 1405ه، قم، 160صفحه.

15.فاطمه بنت الامام موسى بن جعفر، سيد محمد باقر ابطحى، 1409ه.
16.معصومه قم، سيد قى طباطبائى قى، 1365، 48 صفحه.

17.وديعة آل محمد فاطمه معصومه، محمد صادق انصارى، 1414ه، قم.
18.وسيلة المعصوميّه، مرابوطالب مشهور به سيد بوک واعظ تبرزى، 106صفحه.

19.زندگانى حضرت معصومه و ارخ قم، سيد مهدى صحفى، 1390ه، قم، 132صفحه.
20.بارگاه حضرت معصومه تجليگاه فاطمه زهرا3، سيد جعفر مر عظيى، انتشارات مشهور، 229صفحه.

.21اريخچة قم و حضرت معصومه، محمد محمدى اشتهاردى، 96صفحه.
22.حضرت معصومه و شهر قم، محمد حکيى، 1365 مشهد، 135صفحه.

23.در حريم حضرت معصومه، على اکبر مهدى ور، 1415، قم.
24.زندگينامة حضرت معصومه، محمد محمدى اشتهاردى، 1350، 218صفحه.

25.چهل حديث قم و حضرت معصومه، محمود شريفى، نشر معروف، 13صفحه.
26.کريمه اهل بيت، على اکبر مهدى ور، 1415ه، 536صفحه. (17)

27.نگن قم، جواد محدثى، 1380ش، 80صفحه.
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